
  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسي مضمون آفريني در غزليات كليم كاشاني

  

  1علي دهقان

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

  كيا حبيبه زاهدي

  )نويسنده مسئوول ( ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزيكارشناسدانشجوي 

  

  20/4/91  :رشيخ پذيتار  7/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

مضمون آفريني، ايجاد و يا كشف رابطه و پيوند تازه ميان امري ذهني با 

از اين رو آن را نوعي . عيني است كه در ظاهر هيچ پيوندي ميان آنها نيست

هاي زباني و نوعي موضع گيري خاص در قبال امكانات  تظاهر فرميك ظرفيت

گيهاي سبك هندي است كه غزل اين اين هنر يكي از ويژ. اندزبان شعر دانسته

سبك را كلاً از ابتذال نگاه داشته است، زيرا شاعر حق نداشته يك مضمون 

ي شعر عصر صفوي به بدين ترتيب يكي از امتيازات عمده. كهنه را تكرار كند

                                                 
1  . aaadehghan@gmail.com 
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طور عام و سبك كليم با ديگر شعراي قبل از او به طور اخص، تغيير جهت 

كليم با خلق . است» مضمون آفريني«ازي به هاي ادبي از تصويرس خلاقيت

براي همين . مضامين تازه در قالب غزل، نقش بسزايي در ادب فارسي ايفا كرد

جوشد و تصاويري نو در  است كه در ديوان او همه جا مضمون تازه مي

شود پس از ي حاضر سعي ميدر مقاله. خورد موضوعاتي جزئي به چشم مي

  . ش كليم كاشاني در اين هنر بررسي شود، رو»مضمون آفريني«تعريف 

 مضمون آفريني، كليم كاشاني، اسلوب معادله، اغراق، :كليد واژه ها

  تشبيه گسترده، موتيف

  

  مقدمه

ايجاد قالب و مضمون جديد در شعر يك ملتّ، در همه ادوار تاريخي امكان پذير نيـست،                 

 ذهن داشته باشيم، ايـن كـار   زيرا اگر معني درست و معقولي از ساخت و صورت و مضمون در        

ميـرزا ابوطالـب    . پذير نيـست  اي خاص از تاريخ، ظهورش امكان       جز به ندرت و آن هم در برهه       

يـازدهم هجـري در دوره اي از تـاريخ    ي كليم كاشاني، از شاعران مشهور و نامي ايران در سده        

مـضمون  « بـه عنـوان   حال و هوايي كه بعـدها از آن    . ايران، حال و هواي تازه را وارد شعر كرد        

كليم با خلق مضامين تازه در قالب غزل همراه با زباني ساده و گفتـاري روان           . ياد شد » آفريني

هـاي غنـايي و حكمـي و اجتمـاعي او بـود، نقـش                 و سخني استوار كه گاهي ناشي از انديـشه        

عـصر  ي شـعر    يكـي از امتيـازات عمـده      «. جاودانه و به سزايي در ادب ديرپاي فارسي ايفا كرد         

صفوي به طور عام و سبك كليم با ديگـر شـعراي قبـل خـود بـه طـور اخـص، تغييـر جهـت                  

: 1384پورآلاشـتي،   حـسن (».اسـت » مـضمون آفرينـي   «هاي ادبي از تصوير سازي به         خلاقيت

، شـامل حـدود ده هـزار        ديوان اشـعار   يا   كلياتاز كليم دو اثر بر جاي مانده است يكي          ). 165

  .  شامل پانزده هزار بيت استمهشاهنابيت و ديگري مثنوي 

مضمون عبارتست از معني جزئي متكي به مناسبات لفظي و رايج در سـنتّ شـعر و بـا                   «

كـه  » معنـي «در برابـر  )  37: 1385خرمـشاهي،  (».موجودات و روابط شعري سـر و كـار دارد      

بـارت  بـه ع . شـود  عبارتست از فكر و فرهنگي كه لزوماً شاعرانه نيست، ولي در شعر بيان مـي         «

آميز و مجازي شعر و سخن نيست، بلكه مابازاء غير شعري هم            ديگر مابازاء آن فقط عالم تخيل     



٢٣                سي مضمون آفريني در غزليات كليم كاشانيبرر

  )همان(» .برد دارد و راه به زندگي مي

مانع از آن شده است كه به تعريـف دقيـق           » مضمون سازي «گستردگي و شناوري شكل     

 و غيـره    اسـتعاره  و   تشبيه يك ساخت ثابت و مشخص چون        مضمون سازي چون  . آن بپردازند 

اسـتعاره و يـا   شاعر ممكن است خلق مضمون بكند و در بطن آن هم تشبيه باشد هـم      . نيست

  .هر شكل بياني ديگر

هاي زباني اسـت، ممكـن        ها و ظرفيت  مضمون سازي خود نوعي تظاهر فرميك موقعيت      «

ا   است اين ساخت و فرم بسيار ژلاتيني باشد و حجم و ابعاد چندان مشخصي نداشته با                شد، امـ

شاعر دسـت بـه ايجـاد       . به هر حال نوعي موضع گيري خاص در قبال امكانات زبان شعر است            

زند كه ضـرورتاً از راه شـباهت و يـا     پيوند تازه ميان عناصر دور از هم و به ظاهر بي ارتباط مي           

. دهاي شناخته شده در علم بيان نيست، گيريم كه احياناً از همـه آنهـا بهـره بگيـر               ديگر علاقه 

هـا و   هـا، مجـاورت    از رهگـذر شـباهت    (گيري مضمون، اساساً قدرت تـداعي شـاعر         عامل شكل 

ها و قرار دادهاي ادبي اسـت         ، امكانات دلالي كلمات، امكانات تصويري و تداعي موتيف        )تضادها

 طبيعت با عناصـر و لـوازم آن و زنـدگي       –ي آنچه در حس و ادراك آدمي واقع است          در حوزه 

را تعريف كنيم، شايد بتـوان آن را  » مضمون آفريني«پس اگر بخواهيم  . مظاهر آن ها و     با جلوه 

 با عناصر ذهني يـا عينـي        – گاه عيني    -ايجاد و يا كشف رابطه و پيوند تازه ميان امري ذهني            

  ). 166: 1384پور آلاشتي، حسن(»ديگر دانست كه در ظاهر هيچ پيوندي ميان آنها نيست

بك هندي چنين است كه در مـصراعي مطلـب معقـولي گفتـه              ساختار بيت در س   «اصولاً

ي لـف و نـشري    شود و در مصراعي ديگر با تمثيـل يـا رابطـه             شود يعني شعاري مطرح مي      مي

مـصرع معقـول يعنـي مـصراعي كـه در آن            . كنند  متناظر يا تشبيه مركب، آن را محسوس مي       

ع محسوس يعني مـصراعي كـه   تواند تكراري و تقليدي باشد، اما مصرا       شود مي   شعار مطرح مي  

يعني شـاعر بـزرگ در سـبك هنـدي     . شعار را تبديل به شعرمي كند بايد تازه و ابتكاري باشد   

ي بين رابطه. شاعري است كه ذهن او بتواند مدام بين معقول ومحسوس روابط تازه ايجاد كند            

همـين  . اشـد دو مصراع به هر حال بايد تشبيهي باشد و سعي در اين است كه وجه شبه تازه ب                 

موضوع اندك اندك باعث شد تا وجوه شبه متعارف و زودياب، تمام شود و شاعران روز بـه روز       

به سراغ ربط يا وجوه شبه دورتر و بغرنج تر بروند و ابياتي گفته شود كـه فهـم ربـط بـين دو                        

توان گفـت كـه مطلـب معقـول بيـت هنـدي               مي. مصراع بسيار دشوار و حتيّ غيرممكن باشد      

تواند هر چيزي باشد و مطلب محسوس آن مضمون است كه بايد ظريـف                ست كه مي  موضوع ا 



�٢ 1391 زمستان/ چهارمسال / 13 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

ساز هستند؛ يعنـي    گويند شاعران سبك هندي مضمون      از اين رو مي   . و هنري و تشبيهي باشد    

هنـري  كننـد كـه ظريـف و          موضوع را كه عمدتاً عادي و غيرادبي است، تبديل به مضمون مي           

  )190-189:1381شميسا، (».است

در غزل سـبك هنـدي هـر مـضمون وارد غـزل            «سازي قلمرو محدودي ندارد و      مضمون  

و ايـن   . شده است و غالباً غزل صحنه پند فرمايي و اندرز گويي و ارسال المثل گرديـده اسـت                 

ي اشيا و   باعث شده كه حدود مضامين قراردادي و محدود شعري شكسته شود و شاعر از همه              

قالي، شيشه، ميوه، بخيه، گردبـاد، سـيل، عنكبـوت و           : يلهاي پيرامون خود از قب      امور و پديده  

بدين ترتيـب مـضامين محـدود نيـست و هـر            . غيره جهت يافتن مضمون و معنا استفاده كند       

هـا و     در مـضمون آفرينـي، شـيوه      ). 172: 1362شميـسا،   (».چيزي ممكن است مضمون شود    

  :استال شاعران فارسي گوي بوده تر مورد اقبهاي معروف زير بيش شگرد

كند يعنـي      در سبك هندي شاعر ميان ذهن و عين پيوند تناظري و تقابلي برقرار مي              -1

ي طبيعـت، زنـدگي،   خواهد براي آنچـه كـه در ذهـن دارد در خـارج از ذهـن در حـوزه          او مي 

هاي فرهنگي، قراردادهاي ادبي و به طور كلي در عين، نظيري بيابد چون هـدف اصـلي                   پديده

 تقابلي و خلق مضمون نو و در نتيجه شگفت زده كردن مخاطب اسـت نـه   ايجاد رابطه و پيوند 

  .انتقال معني و تأثيرات عاطفي و هيجانات روحي

گيرد، شيوه اي خاص      اسلوب معادله صورت مي   « پيوند تقابلي در سبك هندي از رهگذر        

شـاعر  «:مـثلاً )همـان .(از عرضه مضمون و معني كه مبتني بر تقابل ميان ذهـن و عـين اسـت                 

. كنـد   اي كوچـك مـشاهده مـي      هاي باران را بر سطح آب، در استخر، دريا يا بركه            چكيدن دانه 

كنند كه به سرعت بزرگ و سـپس محـو و نـابود            هاي باران بر سطح آب دوايري ايجاد مي         دانه

) معقول(با يك مفهوم ذهني     ) محسوس(ي عيني   شاعر در ذهن خود بين اين پديده      . شوند  مي

  :دهد هني را به شكل شعر ارائه ميي اين تشبيه و ارتباط ذكند و نتيجه ارتباط برقرار مي
 )محسوس(ماند    ي باران نمي  به روي آب جاي قطره        )معقول(ز ياران كينه هرگز در دل ياران نمي ماند

  » وحيد قزويني 
  

  )19-18:1367حسيني، (

  

هنـدي در    اغراق هر امـر و صـفتي را بـزرگ يـا خـرد مـي نمايـد و شـاعران سـبك                         -2

هاي خود در روند كشف روابط تازه، ناشناخته و اعجاب برانگيـز              ها و معني آفريني     تصويرسازي

  .اندناچار به  اغراق روي آوردهبه

 شاعران براي مضمون سازي، در كنار اسلوب معادله به كاربرد بيشتر تشبيه گـسترده               -3
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ه ميـان عناصـر، عامـل       د پيوندهاي تـاز   اند زيرا وجه شبه ها براي ايجاد ايجا       بيشتر علاقه يافته  

  .مؤثري هستند

ي حساسيت شاعر نسبت به يك موضوع يا پديـده اسـت كـه بـه       موتيف نشان دهنده   -4

دهـد  ي ذهني او در آمده و پيوسته در جريان خلاقيت هنري خـود را نـشان مـي                 صورت ملكه 

 شاعر پيوسته آنهـا را در       شوند و    ناميده مي  " كليد واژه    " يا   "موتيف"واژگاني كه به اصطلاح     «

گيرد با عرفي آغاز شده و بعدها كه در شعر سبك هندي رواج عـام يافتـه                  شعر خود به كار مي    

  ).130:1384حسن پورآلاشتي، ( ».گيرد است، محور مضمون آفريني و تصويرسازي قرار مي

ه ي واژگـاني دارد و يـا حـداقل آنكـه وج ـ           هاي به كار گرفته شده گاه فقط جنبـه        موتيف

تصويرساز آن چندان برجسته نيست و گاه اساساً داراي ارزش تصويري است و تصاويرگوناگون              

ها به اين طريـق موجـب خلـق مـضمون       گيرد و موتيف    از رهگذرآن و با مركزيت آن شكل مي       

  )85:همان.(شوند مي

  

  آفريني در شعر كليممضمون

در . ي نـشان داده اسـت     كليم كاشاني در همه شگردهاي مضمون سازي ذكر شده، توانـاي          

ديوانش به اختصار بررسـي  هايي از ابيات  هاي مضمون سازي او با ارائه نمونه        اين قسمت، شيوه  

  .شودمي

   اسلوب معادله -1

توانـد در شـكل        مي - كه محورخصايص سبك هندي است       -تمثيل در معني دقيق آن      «

آنچـه متـأخرين بـدان تمثيـل     ي مورد بررسي قرار گيرد و تقريباً مجموعـه       ي دو جمله  معادله

 - دو مـصراع  –اي است كه به لحاظ نوعي شباهت، ميان دو سوي بيـت      اند معادله اطلاق كرده 

گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر، اما، دو سـوي             وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي        

ري از اشتباه بتـوان  اين معادله، از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند و شايد براي جلوگي     

انـد، از قلمـرو    آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه را كه قدما تمثيل، يا تـشبيه تمثيـل خوانـده     

 كه ارسال المثل است و مايه اشتباه بعضي از اهـل   -تعريف جدا كنيم همچنين كاربرد مثل را        

  :در بيت زير. مي تعريف خارج كني نيز از حوزه-ادب شده است و آن را تمثيل خوانده اند 

  كندآيينه هر چه ديد فراموش مي       ي كسينبست در دل ما كينهصورت 

ميان دو مصراع قرار داد، يعني هر دو مصراع دو سوي يك معادلـه انـد و بـه              ) -(توان    مي
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و اين اسـلوب معادلـه    . توان ديگري را قرار داد و يك معني را دريافت           جاي هر كدام از آنها مي     

در حقيقت رشـد اسـلوب هنـدي در     . رسي قرن دهم به بعد محور اصلي سبك است        در شعر فا  

همـواره مـوازي    ) صائب، كليم، طالب آملـي، سـليم تهرانـي        (ي ايراني آن    شعر بخصوص شاخه  

گسترش درصد كاربرد اين اسلوب معادله است به حدي كه در بعضي از شاعران و در بعضي از                 

شفيعي كـدكني،   (».دهد  ن اسلوب معادله تشكيل مي    غزلهاشان، اساس سبك را بطور كلي همي      

ــالاي    يكــي از ويژگــي«).85:1366 ــسامد ب ــيم ب ــاي شــاخص شــعر كل ــه«ه » اســلوب معادل

  ).170:1384حسن پورآلاشتي، (».است

رسد پس از او به ويژگي عمـومي          ي كاربرد مي  اين شيوه در شعر صائب به بالاترين درجه       

 ويژة كليم به خلق مضامين تـازه در حـد بـالا ، او را                شود، اما توجه    شعرعهد صفوي تبديل مي   

نـاظري  آغازگر جدي و سبك آفرين اين شگرد بياني و باني اين طرز تازه، يعني ايجاد پيونـد ت             

  .ميان ذهن و عين معرفي كرد

هاي كليم در پانصد و نود غـزل مـورد بررسـي              اهم عناصر مضمون ساز در اسلوب معادله      

، »سـاحل و مـوج و دريـا     «،  »شـمع «،  »سيلاب«،  »شته و گوهر و صدف    ر«،  »آيينه«: عبارتنداز

جـرس و  «، »آب«، »گـل و باغبـان  «، »حـسن و عـشق  «، »خانـه «، »شعله و شـرر «،  »شيشه«

، »صـيد و صـياد  «، »استخوان و همـا «، »آب و ماهي«، »مرغ و مرغ سمبل  «،  »طفل«،  »راهزن

، »مفلـس «،  »جوهر و تيغ  «،  » زهر دوا و «،  »جهان و دوران  «،  »آسيا«،  »آتش و مجمر و سپند    «

عصا و  «،  »ريگ روان «،  »ديوانه«،  »نگين و خاتم  «،  »كعبه«،  »كاروان«،  »خارو سوزن «،  »بلبل«

  .»شانه«، »غبار«، »كور

كليم در ابيات زير آيينه را بـا دل و چـشم معـادل قـرار داده اسـت و بـه تبـع آن سـاير                      

چنانكه عرياني با زينت، تكلـف بـا       .  است خصوصيات و صفات آيينه را با صفات دل برابر گرفته         

  :با زنگبار در مقابل هم آمده اندلباس اطلس، گداختن با آتش شوق، غم با غبار و سياهي 
 نيست جز تـرك تكلـّف، زينـت روشـندلان         

  
 گر لباسش اطلس است آيينه عريان بهتر است  

  

  )285:1375كليم كاشاني،(
 دل را كه باشد آتش شوقي، به غم چه كـار؟          

  

  ار نيستـــــــي گداخته، جاي غبآيينه  
  

  )297:همان(

ــالم   ــد ع ــياه ش ــشمم س ــه چ ــو ب  ز دوري ت

  

 ار افتدـــاي كاو به زنگب نهـــان آيــبه س  
  

  )384:همان(

  :در اين بيت نيز قدرت با گوهر، توانگر با صدف، دست و دل با كف معادله ايجاد كرده اند



٢٧                سي مضمون آفريني در غزليات كليم كاشانيبرر

 چو هست قدرت، دست و دل تـوانگر نيـست         

  

  صدف گشاده كف است آن زمان كه گوهر نيست  
  

  )263:همان(

، همـراه صـفات آنهـا در اسـلوب          )335:همـان (و با هنر  ) 266:همان(كليم گوهر را با شعر    

  .معادله خود برابر قرار داده است

ستمگر را به ذهن شاعر تداعي كـرده، تـا عمـر           ) تيغ ستم (سيلاب، ظلم ) تعدي(ويرانگري

  : و زودگذر مقايسه كند و از آن مضمون بسازدستمگر را با سيلاب تند
ــغ ســتم  ــر تي ــشتر دارد اث ــر ســتمگر بي  ب

  
 لاب راــشود سي عمر كوتاه از تعدي مي  

  

  )241:همان(

» حـسن «روشن كردن شمع در شب نيز باعث شده شاعر بخت سياهش را مايـه آرايـش             

  :شمع را در پي دارد) محبوبي(، رونق )شام(زيرا سياهي . معشوق بداند
ــياهم  ــود بخــت س ــو ب ــشّاطة حــسن ت  م

  
 محبوبي شمع اين همه از پرتو شام است  

  

  )318:همان(

شمع بـراي  . در بيت ديگر كوتاهي عمر شمع، مضمون ديگري در ذهن شاعر آفريده است   

روزي اينكه كمتر بسوزد، كوتاهي شب برايش مطلوب است، چنانكه دل انسان زوال سريع سيه             

  :طلبدرا مي
 مر سيه روز به تنگ آمـده اسـت        دل از اين ع   

  
 خواهد ب را ز خدا ميــشمع، كوتاهي ش  

  

  )396:همان(

، ))447:وهمـان 349:همـان (، شيـشه ) 399:همـان (كليم از دريا و مفاهيم مربوط بـه آن         

، مــاهي و  )284:همــان (، شمــشير و آب )501: وهمــان362: و همــان 560:همــان (خانــه

، عـصا و  )251:همـان (، دل و كعبـه   )423: و همـان   400:همـان (، اشك و طفل   )283:همان(آب

  .و ساير كلمات، مضامين زيبايي آفريده است) 496:همان(، عمر و سفينه)341:همان(عقل

  )مرسل مفصل( تشبيه گسترده -2

مانند، شبيه، چون،   : از قبيل ) ادات تشبيه (هاي    تشبيه در زبان فارسي با به كار بردن واژه        

شود و    بيان مي . . . عربي با ادات كان، مثل، ك، حسبت، و       و در   . . . همچون، چنانكه، آنچنان و   

شود؛ و به همين گونه است وجه شبه كه گاه ذكر و گاه               گاهي هم بدون ادات تشبيه آورده مي      

انـد كـه از     از ديدگاه ذكر و حذف ادات يا وجه شبه، تشبيه را پنج بخش كرده             . گردد  حذف مي 

  . شود ذكر مي» هتشبيه گسترد«آن ميان دو مورد براي توضيح 

، تـشبيه   )54:1385تجليـل،   (» .تشبيهي است كه ادات در آن ذكـر شـود         «تشبيه مرسل 
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تـشبيهي  »تـشبيه گـسترده   «و  ) همـان (».تشبيهي است كه وجه شبه در آن ذكر شود        «مفصل

   ).225:1384پور آلاشتي، حسن.(است كه ادات و وجه شبه در آن ذكر شود

تـر  تر، سخن هنـري  و معني بيگانه تر و مضمون باريكتر باشدهر اندازه وجه شباهت تازه  

ي او از رهگـذر وجـوه       كند و مضامين تـازه      شاعري كه مضمون سازي مي    . و مؤثرّتر خواهد بود   

گيرد، طبيعي است كه تشبيه گسترده در شعر شـاعر مـضمون سـاز بيـشتر                  شباهت شكل مي  

. يونـدهاي تـازه در شـعر هـستند        ها عامل خلق مضامين نو و ايجاد پ         است ، زيرا اين وجه شبه     

  :گويد كليم مي
 با من آميزش او الفت موج اسـت و كنـار          

  
 ب با من و پيوسته گريزان از منـــروز و ش  

  

  )519:1375كليم كاشاني،(

 در باغ آفـرينش، مـا بخـت شـعله داريـم           
  

  از چار فصل ما را قسمت همين خزان است  
  

  )257:همان(

به، امر طبيعـي و يـا       و مشبه ) خود شاعر ( مشبه، انسان  در بيشتر تشبيهات گسترده كليم،    

نقش پا، حباب، شمع، شيـشه، جـرس، مـوج، صـدف، سـيل، قلـم، گـرد،                  . شيء مصنوع است  

هـاي متفـاوتي    باشد كه كليم با وجه شـبه  گردباد، شانه، پرگار، كاغذ باد، سپند از آن جمله مي 

  .جاد كرده استكه نام برده در بيشتر موارد بين آنها و خود، پيوند اي

است، » نقش پا «و مشبه به آنها     » شاعر«اي كه مشبه آنها     در تشبيهات گسترده  : نقش پا 

خانه بر سر راه    «،  »در يك گام دو بار منزل كردن      » «سرفرازي را تجربه نكردن   «هاي  وجه شبه 

. شناسـد شاعر خاكسار و فروتني است كه مثل نقش پا سرفرازي را نمي  . ذكر شده است  » بودن

دارد مثل نقش پـا     او از طولاني بودن راه ضعيف شده و از نهايت ناتواني، در يك گام كه بر مي                

شاعر به اين خاطر پايمال حوادث است كـه ماننـد نقـش پـا               . ايستدكند و مي  دو بار منزل مي   

  .اش بر سر راه قرار گرفته است نهخا
 دانـيم چيـست  سرفرازي همچو نقش پا نمـي     

  
 ميد از سيماي ماتوان فهخاكساري مي  

  

  )238:همان(

 رسد، چون مـن زضـعف     يارب اين ره كي به پايان مي      
  

 امهمچو نقش پاي در گامي، دو منزل كرده  
  

  )469:همان(
 پامـــال حـــوادث نتـــوانم كـــه نباشـــم    

  

  ي من بر سر راه استچون نقش قدم، خانه  
  

  )306:همان(
ثـل نقـش پـا ذاتـاً جايگاهـت          تو اگر در خاكساري و فروتني كامل باشي در صورتي كه م           
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، »نقـش پـا  «، مـشبه بـه   »تـو «در اين بيت مشبه . آستان در باشد در صدر مجلس جاي داري       

  .است» خانه زاد آستان بودن«وجه شبه 
 داري اگر در خاكساري كاملي، بر صدر جا      

  
 چو نقش پا اگر چه خانه زاد آستان باشي  

  

  )522:همان(

گار كوتاه ساخته است كه مثل نقش پا از شدت كوتاهي به            ديوار ويرانه شاعر را آنقدر روز     

  ):»بام و در نداشتن«، وجه شبه »نقش پا«به ، مشبه»ويرانه«مشبه . (بام و در نيازي ندارد
 امهمچو نقش پا، نـدارد بـام و در ويرانـه          

  
  روزگار از بس كه كوته ساخت ديوار مرا  

  

  )230:همان(

تواند بر بالاي درخت يـا گلـبن پـرواز كنـد و بـه             ميدل به خاطر اينكه بالش شكسته و ن       

دهد كه برروي آن آشيان درست كند مثل نقـش  كند و اجازه نمي خاطر سركشي كه گلبن مي    

بـر خـاك    «، وجـه شـبه    »نقش پـا  «، مشبه به  »دل«مشبه  . (پا بر روي خاك آشيان كرده است      

  ):»آشيان كردن

 دل از شكــسته بــالي، وز سركــشي گلــبن
  

  ي آخر، برخاك آشيان بستچون نقش پائ  
  

  )258:همان(

شاعر آنقدر از ناراحتي سرش را به گريبان برده است كه ديگر سر ندارد و مثل نقـش پـا                    

بـه  ، مـشبه  »بـستر «مـشبه   .(بسترش بالين ندارد چون بدني كه سر ندارد نياز به بـالين نـدارد             

  ).»بالين نداشتن«، وجه شبه »نقش پا«
 لين به كنج غـم    چون نقش پا، ندارد بسترم با     

  
 داردكه از سر در گريباني تن ما سر نمي  

  

  )392:همان(

سرگرم اشتياق معشوق به هر جا كه پاي گذاشته اسـت، نقـش پـايش از سـوز دل مثـل                   

  ).»سياه شدن«وجه شبه » خامه«، مشبه به »نقش پا«مشبه . (خامه سياه رنگ شده است
 اش چو خامه سيه شد ز سوز دل       نقش پي 

  
  تياق تو هر جا كه پا گذاشتسرگرم اش  

  

  )300:همان(

اسـت،  » حبـاب «، مشبه بـه آنهـا       »شاعر«اي كه مشبه آنها     در تشبيهات گسترده  : حباب

، »همه تن ديـده شـدن     «،  »دستار تعين باز كردن   «،  »ظاهر و باطن يكي بودن    «هاي  وجه شبه 

، »د سـپري كـردن    تمام عمر در فكر اينكه معموري خراب خواهد ش        «،  »چشم به بالا نداشتن   «

از كسي چيـزي بـه   «، »با پرداختن وام هستي خندان شدن   «،  »فكر همه چيز را از سر نهادن      «

   .را ذكر كرده است» شادي مرگ شدن«، »چشم و دل سير نشدن«، »دل نبيوسيدن
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شاعر مثل حباب ظاهر و باطنش يكي است، چون صد بار از كارش پرده افتاده و حقيقت                 

خواهد كه تمـام اعـضاي او را مثـل مـوج بـه رقـص                اي مي شاعر باده . حالش آشكار شده است   

او از روي حـرص و آز بـه آب بقـا            . درآورد به طوري كه مثل حباب ترك وجود و هستي كنـد           

شاعر از شـدت نـاتواني      . ي تنش مثل حباب تبديل به چشم شود       كند، حتي اگر همه   نگاه نمي 

ل حباب در آن زماني كـه  و مث. زيادي نداردشرمنده است و به همين خاطر مثل حباب انتظار          

از آن زمـاني كـه از    . معمور و آباد است و حالش خوش است، منتظـر و نگـران خرابـي  اسـت                 

گريـه  . خواب غفلت بيدار شده است مثل حباب فكر همه چيز را از سرش بيرون كـرده اسـت                 

كند كه در حد زخم نهنگ است و مثل حباب از كسي چيزي             شاعر به خاشاك زخمي وارد مي     

خواري تمام وجودش مي، شده ولي مثل حباب چـشم و دلـش             از حرص و آز مي    .  ندارد به دل 

 سير نشده است شاعر در آن اقليمي كه هست اگر گاهي خنـده بـه او روي كنـد مثـل حبـاب       

  .ترسد كه از شدت گريه بميردمي
 ظاهر و باطن كليم، همچو حبابم يكي اسـت        

  
  استاده ـــا، پرده برافتــد بار از كارمــــص  

  

  )320:همان(

 باده كو، تا موج سان رقص از همه اعضا كنم         

  

 مـــار تعين واكنـاب از فرق دستـــچون حب  
  

  )506:همان(
 كليم گر همه تن، چون حباب، ديده شـوم    

  

  مـــبينرص در آب بقا نميــم حـــبه چش  
  

  )504:همان(
ــي    ــگ ظرف ــت تن ــر از خجل ــن بح  دري

  
 دارمـالا نـــبمي به ــابم كه چشــــــــحب  

  

  )492:همان(
ــر   ــه س ــي ب ــار خراب ــرم در  انتظ  رود عم

  
 مورمــــاب آن زمان كه معـكليم همچو حب  

  

  )489:همان(
 تا ز خواب مستي غفلـت سـري برداشـتم         

  
 ر داشتمــر نهادم آنچه در ســــچون حباب از س  

  

  )477:همان(
 گريه من خاشاك اين دريا زنـد زخـم نهنـگ         

  
 اب آسا مراــسود حبــبه دل نبي چيزي ــاز كس  

  

  )229:همان(

 خـواري سرا پاي وجودم باده شد از حرص مي   

  

  گردد؟ چون حبابم چشم و دل كي سير ميـولي هم  

  

  )400:همان(

 حبابگردم چون بيم آن باشد كه شادي مرگ     

  

 ده گاهي رو دهدـم خنــدرين آب و هواي گر  
  

  )420:همان(
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   موتيف-3

ر قالب كلمات يا عبارات تصاوير، اشخاص و اعمال و مكانها در يـك              فكر يا موضوعي كه د    

ي ذهنـي  موتيـف حـساسيت و ملكـه   . آوردشود، موتيف را به وجود مـي اثر هنري برجسته مي 

  .آيداثر او به شمار مي» كليدواژه«هنرمند و شاعر را نشان مي دهد و 

ها ت تصويري و تداعي موتيف    ي امكانا سازي و خلق تصاوير بر پايه       با وجود آنكه مضمون   «

هاي آن در شعر عرفي و ظهوري و طالب گسترش پيدا كـرد، امـا              از بابا فغاني آغاز شد و نمونه      

ي تـداعي  ي تـصاوير و حـوزه  كليم اولين شاعري است كه به طـرز جـدي و چـشمگير شـبكه             

ي از رهگـذر    ااو علاوه بر آنكه مـضامين فـراوان تـازه         . ها را گسترش داده است    پيرامون موتيف 

هاي قبل رايج بود خلـق كـرده اسـت و بـه           هايي كه در ميان شعراي دوره     تداعي، حول موتيف  

هـاي  گسترش تصوير و تداعي بخصوص پيرامون موج، حباب، شمع و غيـره پرداختـه موتيـف               

را نيـز وارد شـعر كـرده        ) ي ساعت، ريگـروان   نقش پا، نقش بوريا، شيشه    : (ي فراواني چون  تازه

است كه كم و بـيش قبـل از او     » آبله، فانوس، جرس  «هاي چون   ن گذشته از موتيف   است، و اي  

تـازگي كـار او در صـرف بـه     . ي ديگر شعراي سبك هندي وارد شعر فارسي شده بودبه وسيله 

هـا در خيـال     ها نيست، بلكه محوريـت و مركزيـت ايـن موتيـف           تر اين موتيف  كارگيري فراوان 

سـازي اسـت كـه از       بندي كليم بر مـضمون     آنكه اساس خيال   علاوه بر . هاي شاعر است  آفريني

گيـرد، بـسياري از مـضمون    صـورت مـي  ... و » تـشبيه گـسترده  «، »اسـلوب معادلـه  «رهگـذر  

در واقع كاري كـه كلـيم    . هاست  ي امكان تصويري و تداعي همين موتيف      هاي او بر پايه    سازي

ــف  ــت آوردن موتي ــرده اس ــيه ك ــا از حاش ــدي  ه ــال بن ــز خي ــه مرك ــي  ي ب ــال آفرين  و خي

  )176: 138پورآلاشتي،  حسن(».است

آب حيوان، آبله، اشك، طفـل اشـك، آه، بـسمل و مـرغ بـسمل،                :هاي كليم شامل    موتيف

جرس، خانه زنجير، ديوانه و طفل و سنگ، رخنة ديوار، رنگ پريده، ريگ روان، شـانه و زلـف،                   

  .خوان، هما و سايه هستندشيشه ساعت، عنقا، فانوس، نقش بوريا، نقش پا، هما، هما و است

هاي قبلي مورد بررسي قرار گرفت، گاه آنهـا را   كليم در موارد فوق و مواردي كه در بخش       

با قراردادن در مقابل عناصر ذهني و گـاه در تـشبيه گـسترده بـا قـرار دادن آنهـا بـه عنـوان                          

  . به، خيال بندي كرده است مشبه
  

  آب حيوان

ر ظلمت كه هر كس از آن بنوشد عمر جاودان پيدا           اي است د  گويند چشمه «آب حيوان؛   
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» .كند، اسكندر و خضر به دنبال آب رفتند، خضر از آن آب نوشـيد و عمـر جـاودان يافـت                    مي

آب حيوان را بارها كليم به صـورت تركيبـات گونـاگون تكـرار كـرده و                 ). 48: 1377دهخدا،  (

 ـ  اي ساخته است؛ مثلاً طراوات و شيريني و شادا        مضامين تازه  ا بي آن را در نظر گرفته و با لب ب

  :طراوت معشوق برابر دانسته است
 آيــدحــديث تلــخ از آن لــب بــرون نمــي

  
  كه شور طوفان، در طبع آب حيوان نيست  

  

  )317:1375كليم كاشاني،(

 را به خاطر غم زدايي بهتر       »مي«دهد، ولي   ، قرار مي  »مي«در جاي ديگر آن را در مقابل        

  :از آن دانسته است
 كنـي مي برابـر مـي    كه آب خضر را با  اي
  

 برد؟كي غمي از خاطر كس آب حيوان مي  
  

  )425:همان(

  :داندبت را از آب حيوان بهتر ميخاك قناعت، قناعت، تشنه مردن و خاك غر
 آب حيوان نيست چون خاك قناعـت سـازگار        

  

  ام كه آب بقا را ديده استاز خضر پرسيده  
  

  )246:همان(

 كـنم، كـه مـرا     ن نمي  حيوا يسراغ چشمه 

  

 راب كندـــ ستي است كه سيرابم ازقناع  
  

  )411:همان(

ــزد اهــل دل  ــات جــاودان خــضر، ن  از حي
  

 وان بهتر استــنه مردن در كنار آب حيـتش  
  

  )285:همان(
 شـود خاك غربت در مذاقم آب حيوان مي      

  
  شودصبح خاطر روشن از شام غريبان مي  

  

  )331:همان(

  آبله

وچكي كه در بدن آدمـي از برخـورد چيـزي بـروز كنـد و جـوف آن پـر از                      تاول ك «آبله؛  

كلـيم آبلـه را بـه صـورتهاي مختلـف بـه             ). 67: 1373گلچين معاني،   (» .رطوبت بي رنگ بود   

ا، كفشي اسـت    هاي پ سازي كرده است؛ گاهي آبله      تصوير كشيده و جاي به جاي با آن مضمون        

  :پوشاندكه پا را مي
 هنگي، چـه كـنم    و پا بر   سعادتي است سر  

  
 دا نخواهد شدـــله از پا جــكه كفش آب  

  

  )429:1375:كليم كاشاني(

ــه هــست  ــد، آبل ــا نخــواهيم مان ــه پ  برهن
  

  ت نيستــدر آن ديار كه كفشي به پاي هم 
  

  )248:همان(
ــه  ــش آبل ــسيار كف ــي  ب ــاره م ــا پ ــوده  ر بي بها كندـــي سراغ آن گهـــتا كس   ش
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  )438:همان(  

ــه راه تجـ ـ  ــدم ب ــردد  ق ــنا گ ــو آش  رّد چ
  

  بايدش جدايي كردله ميــــز كفش آب  
  

  )330:همان(
 راه پر خار و تهـي پايـان دسـت شـوق را            

  
  رودآبله كفش است و آن هم كي به هر پا مي  

  

  )408:همان(

  :داندآيد، بهتر ميو پاي آبله دار را از دستي كه از او كاري نمي
ــه   ــد آبل ــزوي برآي ــايي ك ــت پ ــه اس  ايب

  
  آيدچ برنميـــت ما كه از و هيـــز دس  

  

  )433:همان(

و گـاه   ).304:، همـان  448 ونيز   434:همان(ها به عنوان اخگري در زير پا هستند         گاه آبله 

  ). 387، 326، 315 و نيز 499:همان(بيندآبله را به چشم ساغر و جام جهان نماي مي

  

  آه

دهخـدا،  (» . و اندوه از سينه برآرند     رنج و الم و اسف و تلهف      آوازيست كه براي نمودن درد و       «

را مـورد  تأثير بودن آنهاي تأثير نگذاشتن و بيسازي با آه، علت      كليم در مضمون   )247: 1377

ها گاه به خاطر غرور و سركـشي آه اسـت كـه بـه دنبـال اثـر                   توجه قرار داده است،  اين علتّ      

طر كند و گاه به خا      اثر اقامت نمي  رود و گاه به خاطر شتاب قافله آه كه در كشور            گذاشتن نمي 

  :اينكه همراه با سوز جگر نيست
  نرفــتآهــم ز سركــشي بــه تــلاش اثــر

  
  هر جا نديد روي دل، آن جا دگر نرفت  

  

  )266:1375كليم كاشاني،(

 رود بــه شــتابچنــين كــه قافلــه آه مــي
  

 ت نيستـور اثرش فرصت اقامـــبه كش  
  

  )248:همان(
 گرنــه از ســوز جگــر بهــره نــداريم، و   

  
 ايي است كه بر قامت آه استــثير، قبتأ  

  

  )306:همان(
  : چشم اثر افتاده استاي است كه ازو آه او سرمه

 روي مقصود نديدم هـيچ گـاه از پرتـوش         
  

  افتاده از چشم اثر، آه  من استيسرمه  

  

  )293:همان(

  ديوانه و طفل و سنگ

كننـد و   افتند و هياهوي مـي    ها مي هكليم از اين موضوع كه معمولاً طفلان به دنبال ديوان         
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آيند مضامين و تـصاوير جـالبي   و يا گاه با او صادقانه از در گفتگو بر مي        . ندازند  ا  بر او سنگ مي   

  . آفريده است

خورد بايـد ايـن     فروختن ملك سليمان، از دستان طفلان سنگ ب        تواند به وسيله  ديوانه مي اگر  

  :كار را انجام دهد

 خوردخريدن چو توان  سنگ از كف طفلان به      
  

 مان نفروشد؟ـــك سليـــديوانه چرا مل  
  

  )368:همان(

  :واند پوششي براي تن ديوانه باشدت عنوان خاري است كه ميسنگ طفلان به
 به زير سنگِ طفلان شد تن ديوانـه پوشـيده         

  

 ت ز خارا داد هر جا ديد عريانيــجنون خلع  
  

  )549:همان(

 شدنخواهد سنگ طفلان گر چنين جزو بدن  

  

  شوددر صف سختي كشانم تن ز خارا مي  
  

  )412:همان(

  ).363،390،506،509،536 و نيز268:همان(و نيز 

  رخنه ديوار

  :عي كننده چشم استعموماً تدا
 به دور حسن تو گل از نظـر چنـان افتـاد           

  
  كه چشم رخنة ديوار بر گلستان نيست  

  

  )317:همان(

 ريـاض عـالم جـان بـا حجـاب تـن            رسي
  

  ديــوار ديــدن اســتيگلــزار را ز رخنــه  
  

  )259:همان(
 نظارة دل پر خـون ز چـاك سـينه كلـيم           

  
ــدن      ــستان دي ــوار، گل ــة دي ــود ز رخن  ب

  

  )532:همان(
، رخنـه   )539:همـان (داندي ديوار را از چشمي كه خون فشان نباشد بهتر مي          كليم رخنه 

، و چـشمي كـه محـو    )366:همـان : (گر گلزار اسـت ديوار گلستان چشم حيران است كه نظاره     

ي ديـوار بـراي بـار       ، رخنـه  )450:همـان : (ي ديوار تن است نه ديده     شود رخنه قامت رعنا نمي  

  ، )285:همان(خاطر بلبل نشدن بهترين جاي براي تماشاي گلستان است 

لـيم زيـاد    و پناهگاه و جايگاهي براي بلبل است وقتي كه گل در گلشن از زيادي اشك ك               

  ).282:همان(شودمي
  

  شانه و زلف

  : زخم دار است و مرهم آن زلف استي تداعي كليم از شانه و زلف، شانهدر شبكه
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 مرهم زخم جفاي چند كس خواهد شدن؟      
  

 چاكان شانه استي او را يكي از سينهطرّه  
  

  )297:همان(

 شـود زخمهاي شانه از زلفـت فـراهم مـي        
  

 شودبخت اگر ياري نمايد، مشك مرهم مي  
  

  )393:همان(

  ).458و 445، 277:همان( نيز و

ن زلـف پريـشان دلـدار را        توان با آ  بيند كه مي  اي مي كليم سينه صد چاك عاشق را شانه      

  :شانه كرد
 اي صبا اين دل صد چاك به جانـان برسـان          

  
 اي تحفه به آن زلف پريشان برسانشانه  

  

  )521:همان(

 ديدم چو پريشاني زلفت، جگـرم سـوخت       

  

 انه نداردـة من شد رخنــر از دل صــغي  
  

  )381:همان(
  ).467، 222،309:ك همان.ر(نيز 

  فانوس

انـد تـا هـم      نهادهاي بوده كه در وقت حركت در شب شمع را در آن مي            ظهمحف«فانوس؛  

فانوس در شبكه تداعي كليم، حـامي  ). 16955:1377دهخدا، (» .نور دهد و هم خاموش نشود  

  :ستهنش پيراهني براي شمع فرض كرده اشمع در مقابل خطر است و شاعر آن را در ذ
 در ديار فقر كان جاجوشن از عريان تني است        

  

 پيراهن استحامي شمع از خطر، فانوسِ بي  
  

  )265:1375:كليم كاشاني(

 از طبيبان حال خود پوشيده چون دارم كلـيم؟    

  

 ام پيراهن فانوس، از تاب تب استجامه  
  

  )270:همان(

ــرم    ــل فقـــ ــراغ اهـــ ــروز چـــ  امـــ

  

 ستــــرهن نيـــوسم دو پيــ فانچون  
  

  )312:همان(
 خار است به پيراهن فـانوس، گـل شـمع         

  
 ار نداردـــــگر رنگي از آن گلشن رخس  

  

  )336:همان(
 زننـد سوز دل است، آبي به رويش مـي       دف كه بي  

  
 راهن فانوس را هم تر كنيدـــساعتي پي  

  

  )340:همان(
  ).523، 531، 435: همان(و نيز

   اغراق-4

اغـراق  «). 95:1386شميـسا،  (» .توصيفي است كـه در آن افـراط و تاكيـد باشـد       «اغراق  
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تر از خيال و ايماژ، يعني بيان يك حالت يا يك         ي يك تصوير است، تصوير در معني وسيع       ارائه

ي مـستقيم حالـت يـا صـفتي         ي بيان منطقي برخوردار باشد يعني ارائـه       وصف اگرچه از شيوه   

دهـد،    ه در اغراق آن صفت يا حالت، با تصرفّي كه ذهن گوينده انجام مي             باشد، با اين تفاوت ك    

عنصر اغـراق در    . ترشود يا بزرگ    تر مي كند يا كوچك    از وضع طبيعي وعادي كه دارد تغيير مي       

ي كلي و   كنار صور خيال، يكي از نيرومندترين عناصر القا در اسلوب بيان هندي است و زمينه              

ي فردوسـي، را تـشكيل      اي ادب فارسـي، بـه خـصوص شـاهنامه         عمومي بسياري از شـاهكاره    

  :دهد مي
ــاي آب   ــو دريـ ــن چـ ــوه آهـ ــود كـ  شـ

  
 »ابــــــراسيــــنود نام افــــاگر بش  

  

  )137:1366شفيعي كدكني، (

 بـه نـوعي مبالغـه و اغـراق          "صيد معني رنگين و غريب    " و   "تلاش معني بيگانه  "اصولاً  «

هايـشان    ها و معني آفرينـي       صفوي در تمامي تصويرسازي    اساساً شعراي عهد  ....گردد    منجر مي 

در پي خروج از هنجار عادي و كشف روابط تـازه، ناشـناخته و اعجـاب برانگيزنـد، بـه همـين                      

  .سبب، خواه و ناخواه اغراق و مبالغه ملازم تصاوير اين عهد است
ــ  م چــو يكــي معنــي باريــكهنگــام تكلّ

  
 بس كه ضعيفم پنهان شوم اندر سخن از  

  

  »)طالب(
  )151: 1384پورآلاشتي، حسن(

  

. هاي عمومي سبك هندي است كه در شعر هر شاعري رنگ خاصـي دارد           اغراق از ويژگي  

هاي شعريشان نيـز خـصلت تجريـدي و انتزاعـي دارد              پرداز و تجريدگرا، اغراق   شاعران استعاره 

 امـا تـا     -اي تازه   ه  اما كليم كه شاعري اعتدال گراست و رويكرد اصلي شعر او مضمون سازي            «

هاي تجريـدي شـاعران ديگـر در شـعر او نـشاني                است، از نوع اغراق    –حدودي ساده و حسي     

هاي او عمومـاً حـسي و ملمـوس اسـت و بـر پايـه امكانـات تـصويري و زبـاني                        نيست و اغراق  

كليم در وصف تأثير هجر و دوري معـشوق، در بيـان   ). 191: همان(» .گيرد  ها شكل مي    موتيف

جتماعي، شرح تب و سوز درون، توصيف تيره بختي، وصف زيباييهاي معشوق و شـوق      مسائل ا 

  .ويش، اغراق كرده استديدار او، شرح تكدر خاطر خ

رود، هجر  ي كليم، همه آرزوها از آتش هجر و دوري معشوق سوخته و از بين مي              به گفته 

ن كـسب هـوا و سـردي        معشوق دوزخي است كه اگر شاعر از اين دوزخ به آتش پناه ببرد از آ              

پيكر شاعر را سنگيني بار غم دوري از معـشوق چنـان شكـسته اسـت كـه حتـي داغ           . كندمي

شاعر اگر از غـم دوري يـار نالـه و زاري            . تواند به تن شاعر پناه برده و تكيه كند        سينه هم نمي  



٣٧                سي مضمون آفريني در غزليات كليم كاشانيبرر

  .شودد، سربريده نيازمند صندل ميكند، براي جلوگيري از سردر
  ز برق هجر او    سوخته گشت آرزو بس كه    

  
 حاب راــسايه گر افكند بر او خشك كند س  

  

  )219:1375كليم كاشاني،(

 سـوزد كـه گـر زان جـا        مرا در دوزخي هجر تو مي     
  

 ش التجا بردم، از او كسب هوا كردمـــبه آت  
  

  )514:همان(

 بار غم فراق تو، بس كه شكـسته پيكـرم         

  

  كندام كنون، تكيه به تن نميداغ به سينه  
  

  )385:انهم(

كليم مي گويد قحطـي و      . نيز شاعر به اغراق روي آورده است       بيان مسائل اجتماعي     در

دهـد تـا اسـتخوان      اش را ارزان مـي    تنگي روزي به حدي رسيده كه هما يمن و مباركي سـايه           

شـمعي كـه   (اهميت دادن به ظاهر آنقدر در جامعه مرسوم شده كه اگر شـمع كـافوري       . بخرد

قـدر و ارزش افـراد    . سـوزد   نباشد پروانـه نمـي    ) آميختندطر كافور بدان در مي    براي زيبايي و ع   

شود و بر بالاي خـُم  نشين نميشد، تهنشين ميپست آن قدر بلند است كه دود خم كه بايد ته     

تنگدلي و عدم فراخي حوصله به جايي رسيده است كه شـمع هـم در فـانوس جـاي                   . ماندمي

طوري كه آب گهر، اگر رشته پـاره شـود     كند به فدل سازگاري نمي  روزگار با افراد صا   . گيردنمي

انـد، بـه طـوري كـه گـل در           خار و خس اهميت و اعتبار پيدا كرده       . ريزدماند و مي  در آن نمي  

طينت مردم جهان طوري شده است كه اگر ابر از آن آگاهي يابد بـه جـاي                 . گلزار غريب است  

قدر رونق دارد كه كاه روي خوش       و از تكاپو افتادن آن    پژمردن  . ريزدباران، پيكان از آسمان مي    

  .خواهدشان دادن را از كهربا نمين
 از تنگــي زمانــه، همــا يمــن ســايه را    

  
 !خوان خريدـــارزان همي دهد كه توان است  

  

  )401:همان(

 چنان عامل بـه بنـد اعتبـار ظـاهر افتـاده         
  

 كه پروانه نسوزد گر نباشد شمع كافوري  

  

  )554:همان(

ــت    ــد اسـ ــس بلنـ ــان ز بـ ــدر دو نـ  قـ
  

 ستــــــم باده ته نشين نيـــــدودِ خُ  
  

  )249:همان(
ــد كلــيم     ــام ش ــدلي ع ــار، تنگ  در روزگ

  
 زان سان كه شمع در دل فانوس جا نساخت  

  

  )252:همان(
 چرخ با صافدلان بس كه بهانـه طلـب اسـت       

  
 پاره شود، آب گهر خواهد رفت رشته گر  

  

  )300:همان(

 زار استـــب گلــــد گل، غريــــشاه    خـار و خـس گـرم اسـت         بس كـه بـازار    
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  )323:همان(  
 ابر اگر از طنيـت اهـل جهـان آگـه شـود            

  
 تنــقطره سازي را بدل سازد به پيكان ساخ  

  

  )517:همان(
ــازار آن ــان گــرم اســتفــسردگي را ب  چن

  
  خواهدكه كاه، روي دل از كهربا نمي  

  

  )413:همان(

در زياد است كه تمام اعضاي بدنش گرم شده و سر موهايش تبديل             قسوز درون شاعر آن   

طبيب وقتي سر انگشتش را براي معاينه شاعر روي نبض گذاشـته ،          . به فتيله داغي شده است    

سـوزد و بـراي جلـوگيري از سـوختگي آن را در دهـانش قـرار       از شدت تب سرانگـشتش مـي      

ه طبيـب مـشتي اسـپند بـر روي آن          شود تا حدي ك ـ   از شدت تب بستر هم گرم مي      . دهد مي

توان گفت تبديل به فـانوس  طوري كه ميكند بهشدت تب لباسهاي شاعر را گرم مي  . ريزد مي

تربت شاعر نيز از سوز دل چنان گرم شده كه شـمع     . شودشده است كه از آتش شمع گرم مي       

  .شودر مزار او از دو طرف ذوب ميبر س
  داغـي اسـت    يكليم هر سر مويت فتيلـه     

  
  ز بس كه سوز درون گرم كرده اعضا را  

  

  )241:همان(

 دارم تبي چنان كه سر انگـشت را طبيـب         
  

  برداشت تا ز نبض من، اندر دهن گرفت  
  

  )246:همان(
ــا شــود طبيــب آگــه   ز گرمــي تــب مــا ت

  
 ر ماـــند فشاند به روي بستـــكفي سپ  

  

  )231:همان(
  ام پيراهن فانوس، از تاب تب استهجام    از طبيبان حال خود پوشيده چون دارم كليم؟

  

  )270:همان(
 گرم است بس كه تربتم از سوز دل كلـيم       

  

 ر گداخته شد بر مزار منــشمع از دو س  
  

  )518:همان(

  

  نتيجه

آفريني، ايجاد و يا كشف رابطه و پيوند تازه ميان امـري ذهنـي و گـاه عينـي بـا                       مضمون

كليم به عنـوان    .  ميان آنها نيست    هيچ پيوندي   ديگر است كه در ظاهر     عناصر ذهني و يا عيني    

ترين شاعران سبك هندي بـه مـضمون آفرينـي گـرايش خاصـي              ترين و معروف  يكي از بزرگ  

هايي، در اشخاص، اشيا و محيط خود دقـت زيـادي بـه كـار بـرده       او براي يافتن مضمون   . دارد
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 آيينه، حباب، موج، شـمع،  :است و در ديوان خود و به ويژه در غزليات از عناصر مختلفي مانند     

سازيهاي خود، اين عناصـر را  كليم براي مضمون.شيشه، نقش پا و مانند آن استفاده كرده است 

در بيشتر موارد، در تقابل با عناصر ذهني قرار مي دهد و به شكل اسلوب معادله ارائه مي دهد                   

ر قالـب  تـشبيه گـسترده، و     و گاه با كشف رابطه و پيوند تازه و بيان آنها به عنوان مشبه به، د               

.  مضمون آفريني مي كنـد     گاه با محوريت قرار دادن آنها در تصويرسازي خود به عنوان موتيف           

  .روش ديگر او براي مضمون سازي گذشتن از هنجار، يعني اغراق در وصف موضوعي است

و آفريني، كليم كاشاني از تشبيه گـسترده، موتيـف     ها و شگردهاي مضمون     در ميان شيوه  

اي كرده، ولي از شيوه و شگرد اسلوب معادله بيشتر از موارد ذكـر       اغراق استفاده بجا و شايسته    

  .هاي خود بهره گرفته است شده براي بيان مضمون
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